
 2 زبان انگليسي

 شور دارند.يتر از پنج هزار گو هاي دنيا كم درصد از زبان 50ـ حدود » 2«گزينه  -1

ود. ش ـ اسـتفاده مـي   fewerيك اسم قابل شمارش است قبـل از آن   speakerتوضيح: چون 
Less نادرست هسـتند.  » 3«و » 1«هاي  رود، پس گزينه كار مي با اسامي غيرقابل شمارش به

بـه كـار    ofشوند و بـا   شوند جمع بسته نمي چون اعداد دقيق قبل از اسم صفت محسوب مي
  هم نادرست است. » 4«روند، پس گزينه  نمي

  مارش و اعداد قبل از اسم) (متوسط)(معتمدي) (درس اول ـ گرامر ـ اسامي قابل شمارش و غيرقابل ش

  ـ چه مقدار نان در آشپزخانه وجود دارد؟» 1«گزينه  -2

نادرست هسـتند.  » 4«و » 3«هاي  توضيح: قيد مكان اين جمله بايد در انتها بيايد، پس گزينه
دانيم بعد از كلمات پرسشي جمله بايد به حالت سـؤالي نوشـته شـود، پـس      طور كه مي همان

  (معتمدي) (درس اول ـ گرامر ـ ترتيب اجزاي جمله) (آسان)را انتخاب كنيم.  »1«بايد گزينه 

  ـ من به تعداد كمي نان نياز داشتم، بنابراين به نانوايي رفتم، اما تعطيل بود.» 4«گزينه  -3

توضيح: نان در زبان فارسي قابل شمارش و در زبان انگليسي غيرقابل شمارش است، بنـابراين  
انـد. واحـد شـمارش نـان در      نادرسـت » 2«و » 1«هاي  شود، پس گزينه هرگز جمع بسته نمي

صورت جمـع اسـتفاده شـود، پـس گزينـه       بايد به a fewاست كه بعد از  loafزبان انگليسي 
  (معتمدي) (درس اول ـ گرامر ـ اسامي قابل شمارش و غيرقابل شمارش) (متوسط)هم غلط است. » 3«

  ب زيادي در ذخاير موجود نيست.ـ اميدوارم باران ببارد. آ» 4«گزينه  -4

نادرسـت اسـت. گزينـه    » 1«شود، پس گزينـه   در جملات منفي استفاده نمي someتوضيح: 
  شود.   صحيح مي» 3«ايراد مفهومي دارد. اگر جمله را مثبت كنيم، گزينه » 2«

  (معتمدي) (درس اول ـ گرامر ـ اسامي قابل شمارش و غيرقابل شمارش) (متوسط)

در مغـز حملـه    خاصـي هـاي   اند كه اين ويروس بـه سـلول   حققين كشف كردهـ م» 1«گزينه  -5
  كند، بنابراين واقعاً خطرناك است. مي

  ) قابل شمارش2  ) خاص، ويژه، دقيق1

  ) مطمئن، داراي اعتماد به نفس4  ) متعادل3

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (متوسط)

  .ها پيدا كنيم ما بايد راهي براي حل كردن آن. شوند ناپديد نميخود   ـاين مشكلات خودبه» 3«گزينه  -6

  ) توضيح دادن2  ) مبادله كردن1

  ) توجه كردن، متوجه شدن4  ) ناپديد شدن3

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (متوسط)

  .تنوع بدهم ـدكتر به من توصيه كرد كه با خوردن انواع مختلفي از غذاها به رژيم غذاييم » 4«گزينه  - 7

  ) با دقت ديدن، نگاه اجمالي كردن2  دنگيري كر ) اندازه1

  ) تفاوت داشتن، تغيير كردن، تنوع دادن (به)4  وجود داشتن )3

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (متوسط)

  .گويد نميكس آن را به او  دانند كه رئيس تنبل است، اما هيچ ـ همه در دفتر كار مي» 2«گزينه  - 8

  گفتن ) ذكر كردن،2  ) بهتر شدن، بهبود بخشيدن1

  ) مرتب كردن، هماهنگ كردن4  ) مرور كردن3

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (متوسط)

  كند. روند را پيدا مي با هم به كار مي غالباًاي نوشته است كه كلماتي كه   ـاو يك برنامه رايانه» 3«گزينه  - 9

  ) به لحاظ ذهني2  ) به لحاظ جسماني1

  ) به لحاظ اجتماعي4  ) مكرراً، غالبا3ً

  عتمدي) (درس اول ـ واژگان) (متوسط)(م

  كنند. استفاده مي اشارهـ افراد ناشنوا براي ارتباط برقرار كردن با يكديگر از زبان » 3«گزينه  -10

  اي ) محلي، منطقه2  ) سليس، روان1

  ) آرام، خونسرد4  ) نشانه، علامت3

  رس اول ـ واژگان) (آسان)(معتمدي) (د sign languageنكته: زبان اشاره

  كه ممكن است براي كودكان مناسب نباشند. استتصاويري  شاملـ برنامه بعدي » 1«گزينه  -11

  ) تعلق داشتن2  ) شامل بودن، حاوي ... بودن1

  بيني كردن ) پيش4  ) جلوگيري كردن3

  (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (دشوار)

  هستند. مؤثرترفات طولاني حتي از باد هم ها به مسا ها در حمل دانه ـ پرنده» 1«گزينه  -12

  ) اعتيادآور2  ) مؤثر1

  ) در دسترس، دست يافتني4  آور ) مضر، زيان3

  (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (متوسط)

  ترجمه كلوزتست

رفـت و در حـين سـفر نويسـندگي و      زيـادي مارك تواين نويسنده موفقي شد. او به سفرهاي 
گرديـد. سـبك    محبوبدر ايالات متحده و هم در اروپا بسيار كرد و بنابراين هم  سخنراني مي
و صريح بود. افرادي كه بـاهوش نبودنـد و كسـاني كـه بـه آسـاني فريـب         سادهنگارش تواين 

ــي ــاره آن  م ــد كــه او درب ــه موضــوعاتي بودن ــد از جمل ــا مــي خوردن نوشــت. او از اســتعداد  ه
  بهره گرفت. مهماز مطالب  طبعي براي نوشتن درباره بسياري اش در شوخ العاده خارق

رود و معمـولاً در انتهـاي جملـه     هيچ اسمي بـه كـار نمـي    a lotـ توضيح: بعد از » 2«گزينه  -13
بـراي اسـامي   » 4«و » 3«هـاي   بايد حتماً يك اسم بيايـد. گزينـه   a lot ofآيد، اما بعد از  مي

  (معتمدي) (كلوز تست) (متوسط)روند.  قابل شمارش به كار مي

  ـ» 3«گزينه  -14

  ) لازم، ضروري2  ) بومي1

  ) افسرده4  ) محبوب3

  (معتمدي) (كلوز تست) (متوسط)

  ـ» 2«گزينه   -15

  ) ساده2  ) در دسترس، موجود1

  ) عمومي، كلي4  ) اضافي3

  (معتمدي) (كلوز تست) (متوسط)

  ـ» 3«گزينه  -16

  ) بهبودي، پيشرفت2  ) جمعيت1

  ) وضعيت، شرط4  ) اهميت3

  (معتمدي) (كلوز تست) (متوسط)

  مه متنترج

ها با طرح ابتدايي يك قسمت ضخيم زيرين به نام كف كفش كه بـر اثـر راه رفـتن     اكثر كفش
شوند. با ايـن   تر فوقاني كه دربردارنده پا است ساخته مي شود، و يك قسمت نازك فرسوده مي
شوند كـه بـراي افـرادي كـه در آب و هواهـاي       ها طوري ساخته مي كه كفش جايي حال، از آن
هـا را همچنـين    كنند، از استوايي تا خيلي سرد، مناسب باشند و چـون آن  گي ميمختلف زند
انـد. امـروزه عمـدتاً     هـا توليـد شـده    سازند، طي اعصار انواع بسيار زيادي از كفش طبق مد مي

هاي مردانـه خيلـي    شوند ـ كفش  هاي مختلف ساخته مي هاي زنان سال به سال با طرح كفش
هـاي زنانـه تنـوع داشـتند. اكثـر       در قرون گذشته، به اندازه كفشكنند اگرچه  تر تغيير مي كم

هـا در   كردنـد. ايـن كفـش    هايي با كف چرمي يا چـوبي بـه پـا مـي     مردم جهان باستان صندل
پوشيدند و بـراي شـكار    اند. يونانيان براي حمام كفش مي هاي مصريان باستان پيدا شده مقبره
هـا را   هـا نيـز ايـن كفـش     و رومـي » كرت«هاي  آنكردند. توسط مينو هاي بلند به پا مي چكمه
تيز اما راحت بودند، چون از چـرم يـا پارچـه نـرم      ها نوك پوشيدند. در قرون وسطي، كفش مي

  شدند تا به شكل پا در بيايند. بريده مي

  ـ اين متن عمدتاً درباره .................... است.» 3«گزينه  -17

  هاي مد روز واعي از كفش) ان2  هايي براي مردان و زنان ) كفش1

  ها در جهان باستان هاي كفش ) طرح4  ها و دوران مختلف هايي در اقليم ) كفش3

  ) (درك مطلب) (متوسط)88(سراسري انساني ـ 

  ـ در قرون وسطي .................... .» 3«گزينه  -18

  ها كوچك اما راحت بودند ) كفش2  ها به نرمي و تيزي چرم بودند ) كفش1

  ها بودند ) پاهاي مردم اندازه كفش4  دوست داشتند پاهايشان راحت باشند ) مردم3

  ) (درك مطلب) (متوسط)88(سراسري انساني ـ 

  ـ طبق متن، كدام جمله صحيح نيست؟» 1«گزينه  -19

  پوشيدند. تري مي هاي بيش ) زنان نسبت به مردان كفش1

  .تري دارند هاي زنانه تنوع كم هاي مردانه نسبت به كفش ) كفش2

  اند. ها متفاوت ) بسته به اقليم كفش3

  كردند. هاي متفاوتي به پا مي ها براي اهداف مختلف كفش ) يوناني4

  ) (درك مطلب) (دشوار)88(سراسري انساني ـ 

  كند. در سطر پنجم به .................... اشاره مي theyـ كلمه » 4«گزينه  -20

  ها ) طرح2  هاي زنانه ) كفش1

  اي مردانهه ) كفش4  ) مردان3

 ) (درك مطلب) (آسان)88(سراسري انساني ـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


